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تلفیق تک اسطوره ی سفر قهرمان و کهن الگوی زن وحشی 
در انیمیشن ژاپنی شهر اشباح )2001(3

1 كارشناس ارشد انيميشن، دانشكده ی هنر و معماری، دانشگاه تربيت مدرس، استان تهران، شهر تهران

2 استاديار دانشكده ی هنر و معماری، دانشگاه تربيت مدرس، استان تهران، شهر تهران، )نويسنده ی مسئول(

3 اين مقاله مستخرج از پايان نامه ی كارشناسی  ارشد وجيهه گلمزاری با عنوان »تلفيق الگوی سفر قهرمان با كهن 
الگوی زن وحشی در سه اثر انيميشن شهر اشباح )2٠٠1(، شجاع )2٠12( و هيولاها عليه بيگانگان )2٠٠9(« به 

راهنمايی دكتر علی شيخ مهدی است.

تاريخ دريافت مقاله: ٠3/11/93
تاريخ پذيرش مقاله: ٠7/1٦/93

وجيهه گلمزاری1، علی شيخ مهدی2

چکیده
در بسياری از انيميشن های ارزشمند جهان، قهرمانان زن در نقش های محوری ظاهر می شوند. شخصيت 
آن ها متفاوت از شخصيت قهرمانان هم جنس پيش از آن هاست. در اين مقاله، به منظور بررسی چگونگی 
انيميشن جهان  انيميشن شهر اشباح كه قهرمان آن زن  است و يكی از آثار فاخر  حضور قهرمانان زن، 
انيميشن، تک اسطوره ی سفر  اين  تحليل  انتخاب شده است. چارچوب نظری  تحليل  برای  قلمداد می شود، 
قهرمان جوزف كمبل است كه امكان تحليل و درک بسياری از نمادهای فيلم مذكور را فراهم می آورد. سپس 
با توجه به جنسيت مؤنث قهرمان و برای اين كه درک كاملی از نمادها و سفر قهرمان زن حاصل شود، 
تک اسطوره ی كمبل را با »كهن الگوی زن وحشی« كلاريسا استس هماهنگ كرده ايم. در اين مقاله نشان داده 
شده است كه كليت داستان انيميشن شهر اشباح با طرح سفر قهرمان كمبل هماهنگ است، اما با توجه به 
مؤنث بودن قهرمان اين انيميشن، ضرورت استفاده از كهن الگوی زن وحشی در تحليل آن آشكار است. 
همچنين مشخص شد كه مرحله ی  آشتی با پدر و ملاقات با خدابانو از منظر كمبل، با شخصيت قهرمان 
مؤنث اين انيميشن هماهنگ نيست و به جای آن، مقصد سفر قهرمان در اين داستان برقراری ارتباط با زن 

وحشی است.

کلید واژه ها: جوزف كمبل، كلاريسا استس، تک اسطوره ی سفر قهرمان، كهن الگوی زن وحشی، شهر اشباح.
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1- مقدمه
روايت  كنش قهرمانان برخی از فيلم های زنده و انيميشنی چنان تأثيرگذار است كه ذهن هر تحليلگر 
علاقه مند را به خود مشغول می كند تا دريابد چه چيزی در پس اين ظاهر نهفته است كه چنين 
بی واسطه و پرقدرت، روان تماشاگران با مليت های گوناگون را تحت تأثير قرار می دهد. بسياری 
تأثيرگذاری سفر قهرمان،  به داستان های قهرمانی مربوطند. علت  انيميشن های موفق آشكارا  از 

ماهيت اسطوره ای آن است. برلين1 )برلين، 1389: 1٠( تعريف مهمی برای اسطوره ارائه می دهد:
حتی  و  قصه ها  الگوها،  زمان هاست.  همه ی  در  بشر  ابناء  ثابت های  از  يكی  اسطوره 
يافت. اسطوره ميراث  جزييات مندرج در اسطوره را همه جا و در ميان همه می توان 
مشترک خاطرات اجدادی است كه آگاهانه از نسلی به نسل ديگری منتقل شده است؛ 
ما  ژن های  در  احتمالًا  كه  باشد  ما  ناخودآگاه  ذهن  ساختار  از  بخشی  می تواند  حتی 

رمزبندی شده است. 

اين بررسی به خوبی نشان می دهد كه برای موفقيت در عرصه ی جهانی بايد بر مبنای دانشی 
جهانی عمل كرد تا با اقبال جهانی مواجه شد.

افسانه ی  چندين  بررسی  با  روايت،  بحث  پيش گامان  از  روسی،  پژوهشگر  پراپ2  ولاديمير 
بازيگران قصه و  ترتيب كه »شخصيت  اين  به  ارائه كرد؛  آن ها   برای  تكرارپذير  الگويی  روسی 
صفات آن ها تغيير می كنند، اما كارهای آن ها و خويش كاری های شان تغيير نمی كنند« )پراپ، 1371: 
51(. او در نتيجه ی بررسی خود، به هفت شخصيت اصلی و 31 خويش كاری اصلی رسيد و در 
كتاب ريخت شناسی قصه مطرح كرد. با توجه به طرح پراپ تحليل هايی انجام شد و در آن ها انطباق 
طرح وی با روايت در آثار انيميشن  نشان داده شده است. الگوهايی كه او نشان می دهد، به طرح 
جوزف كمبل3 بسيار نزديک است اما آنچه كمبل را متفاوت می سازد، ديدگاه روان شناسانه ی او 
در توجه به موضوع كهن الگوها و همچنين گستردگی سطح بررسی او نسبت به ديگران است. طرح 
كمبل در مقايسه با طرح های پيش از او بسيار منسجم تر و كامل تر است، علاوه بر اين او بواسطه ی 
آشنايی با دانش روان شناسی به خوبی علت روان شناسانه ی تكرار مضامين كهن الگويی را توضيح 
می دهد. كمبل همه ی عناصر داستان را به نيازهای روانی قهرمان مربوط می داند؛ به اين ترتيب كه 
وی در هر مرحله و در رويارويی با هر مضمون كهن الگويی )پدر يا نگهبانان آستانه و امثال آن( 

از بخشی از نيروهای نهفته در روان خود آگاه می شود. 
حضور شخصيت های مؤنث در انيميشن های جديد به گونه ای متفاوت است. رفتار آن ها تكرار 
قالبی رفتار دختر بی دست و پای در انتظار منجی نيست. آن ها دخترانی قهرمان و شجاع اند و در 
مسير سفر آيينی تشرف، تحول پر فراز و نشيب  يک انسان در حال تكامل را پشت سر می گذرانند. 
برای شناختن كنش قهرمانان مؤنث بايد با اعماق روان يک زن و زبان نمادين كهن الگوهای زنانه  
آشنا شد و ابعاد وجودی او را  به مثابه ی تركيبی پيچيده تحليل كرد؛ اين پژوهش بر آن است با 
نگاهی كه بتواند تفاوت های زنانه ی قهرمان و نمادهای زنانه ی نهفته در مسير تكامل او را نشان 

دهد، به بررسی انيميشنی موفق بپردازد.

2- پیشینه ی پژوهش
حوزه ی  در  حاضر  عصر  نويسندگان  تأثيرگذارترين  و  مهم ترين  از  يكی  بی شک  كمبل  جوزف 
اسطوره  شناسی  بوده است. پايه ی نظری طرح كمبل، و بويژه كهن الگوی او، بر اساس دريافت 
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بازنمود  برای  )نک. رنسام، xi:2٠٠9(. اسطوره ها محملی  از نظريه های يونگ4 است  و درک وی 
كهن الگوها هستند. به طور خلاصه می توان گفت كهن الگوها در عرصه ی زندگی همچون عوامل 
پشت صحنه ی يک فيلم عمل می كنند كه ديده نمی شوند، اما فيلم را هدايت می كنند )وين، 1994(. 
نظريه های كمبل می تواند به دريافت زبان نمادين، تمثيلی و تخيلی انيميشن كمک كند، زيرا انيميشن 
و  كامل تر  بيشتر،  بيانی  ظرفيت  نمايشی،  يا  تجسمی  هنرهای  به ساير  نسبت  ماهيتش،  به سبب 

پيچيده تری برای خيال پردازی دارد. 
»سفر قهرمان« در سطح جهان، نظريه ای شناخته شده است و تأليفات پرشماری بر مبنای آن 
صورت گرفته است. دو نمونه از آثار پژوهشی كه با توجه به نظريه ی كمبل تأليف شده اند، به 
اين شرح اند: كتاب سفر نويسنده و كتاب كشف ساختار اسطوره ای پنجاه فيلم، كه به فارسی نيز 

ترجمه شده است. 
كلاريسا پينكولا استس5، در مقام زنی روان شناس، پيرو مكتب يونگ و به گفته ی خودش، حافظ 
الگوی سفر قهرمان او آشناست و مقدمه ای  قصه های كهن، به خوبی با ديدگاه جوزف كمبل و 
نيز بر كتاب قهرمان هزارچهره ی كمبل نوشته است. او تلاش كرده است با طرح كهن الگوی زن 
وحشی، به شكل اختصاصی به بررسی قصه هايی با قهرمانان زن بپردازد. استس تأليفات متعددی 
به  كه  است   )139٠( می دوند  گرگ ها  با  كه  زنانی  او  اثر  و شناخته شده ترين  مهمترين  اما  دارد، 
فارسی نيز ترجمه شده است. او در اين كتاب، كهن الگوی زن وحشی را در افسانه های جهان نشان 
می دهد. تا كنون مقاله يا كتابی كه كهن الگوی زن وحشی را در حوزه ی انيميشن بررسی كرده 

باشد، نوشته نشده است. 
پژوهشگران ايرانی تحليل هايی بر فيلم انيميشن شهر اشباح كه برای مطالعه ی موردی انتحاب 
»انيميشن،  مقاله ی  در  از جمله  است،  وارد  آن ها  به  بسياری  انتقادهای  كه  نوشته اند  است،  شده 
كودک و تخيل: با نگاهی به انيميشن شهر اشباح« )1382(. نويسنده به بنيادی ترين لايه ی فيلم يعنی 
تک اسطوره ی سفر قهرمان از منظر كمبل حتی اشاره هم نكرده است. در تحليل های پژوهشگران 
غير ايرانی، تک اسطوره ی سفر قهرمان در اين فيلم انيميشن مطرح و تلاش شده داست مراحل سفر 
قهرمان به طور جداگانه  مشخص شود. از جمله ی اين تحليل ها مقاله ی موضوعات يونگی و سفر 
قهرمان در شهر اشباح هايائو ميازاكی٦ )2٠11( است، اين تحليل چگونگی عمل كرد كهن الگوها و 
بيان تمثيلی آن ها، يعنی همه ی مراحلی كه قهرمان زن از آن ها عبور می كند، را شرح نداده است. 
اين مقاله ها، فارغ از جنسيت قهرمان، به ساختارهای ثابت و تكرارشونده ی داستان ها پرداخته اند، 
و به سبب ناديده گرفتن موضوع جنسيت به هنگام استفاده از نقد كهن الگويی و اسطوره ای موفق 
به گشودن جنبه های پنهان رويكرد زنانه در اين فيلم نشده اند. در هيچ يک از مقاله های مذكور به 
كهن الگوی زن وحشی و رد پای آن در اين فيلم اشاره نشده است. همچنين به بخش هايی از طرح 
كمبل، مانند ملاقات با خدابانو يا آشتی با پدر كه در مسير سفر قهرمان كمبل – به خصوص در 
اين انيميشن- از جمله بخش های مهمی است كه با توجه به مؤنث بودن قهرمان بايد معنا پيدا كند، 
اشاره ای نشده است. در مقاله ی ديگری با عنوان معصوميت به منزله ی قدرتی فوق العاده: دختران 
كوچک در سفر قهرمان7 )2٠٠9(  به اختصار به فعاليت های زنانه ی »چيهيرو«8 )نام دختر بچه ی 
قهرمان فيلم( اشاره شده است، اما اين اشاره نيز كوتاه است و به ريشه های عميق و كهن الگويی 

موجود در اين انيميشن نمی پردازد.
در مقاله ی شهر اشباح ميازاكی، گونه ی جديدی از قهرمان9 )2٠11( هم تلاش شده است به 
جنسيت قهرمان توجه شود، اما اين مقاله نيز از اشاره ای مختصر فراتر نرفته است. اهميت پرداختن 
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به موضوع جنسيت در انيميشنی مثل شهر اشباح از اين جهت است كه با توجه به جنسيت قهرمان، 
بايد برخی از كهن الگوها در بخش هايی از سفر او را به گونه ای ديگر تعريف كرد.

3- نظریه ی سفر قهرمان
كمبل با پيوند دادن درونی نمادها و مقوله ی روايت ها و داستان ها، طرح خود بنام »تک اسطوره«1٠ 
آن  از  پايدار  اما چيزی  می شود،  تكرار  بارها  تک اسطوره  اگرچه  می نويسد  او  می كند.  مطرح  را 
باقی می ماند كه ورای گفتار و نوشتار است و بايد آن را به تجربه درک كرد )كمبل، 1389 الف: 
15(. تک اسطوره جهانی و بدون زمان است )اينديک، 2٠٠4(. كمبل طرح تک اسطوره ی خود را از 
بطن اساطير و افسانه های مختلف فرهنگ های گوناگون بشری استخراج و در غالب سفر قهرمان 
تنظيم كرده است. او سفر قهرمان را شامل سه مرحله ی كلی عزيمت، تشرف و بازگشت می داند. 
البته او هر يک از اين مرحله ها را نيز به بخش های فرعی ديگری تقسيم می كند. كمبل در هر يک از 
اين بخش ها موقعيت های خاصی را مطرح می سازد و قهرمان در هر مرحله از سفر با يک يا چند 
كهن الگو برخورد می كند. البته هر داستانی ممكن است فقط بخشی از اين مراحل را داشته باشد. 

مراحل سفر به اين شرح است:
نخستين . 1 از  عبور  غيبی،  امدادهای  دعوت،  رد  سفر،  آغاز  به  دعوت  عزیمت: 

آستان، شكم نهنگ

وسوسه گر، . 2 نقش  در  زن  خدابانو،  با  ملاقات  آزمون ها،  جاده ی  آیین تشرف: 
آشتی و يگانگی با پدر، خدايگان، بركت نهايی

بازگشت: امتناع، فرار جادويی، دست نجات از خارج، عبور از آستان بازگشت، . 3
ارباب دو جهان، آزاد و رها در زندگی )كمبل، 1389 الف: 45(.

از  اين سير و سفر قهرمان را همزمان، سفری درونی و بيرونی می داند كه در نهايت  كمبل 
طريق آن قهرمان به شناخت خويش می رسد. او دنيای درونی را دنيای درخواست ها، انرژی ها، 
ساختارها و امكانات می داند كه با جهان بيرون تلاقی می كند، و دنيای بيرون را عرصه ی تجسم 
پيروزی  دهنده ی  نشان  اسطوره ها  می گويد  كمبل   .)93 ب:   1389 )كمبل،  می داند  درون  دنيای 
روان اند، نه بدن.  حتی هنگامی كه افسانه درباره ی يک شخصيت حقيقی است، پيروزی هايش به 
دور از واقعيت توصيف می شود و حالتی روياگونه می يابد، زيرا مهم نيست كه برای وجود مادی 
او چه رخ داده است، بلكه مهم عبور اين وجود ازلی از هزارتو و حضورش در روياهاست. ممكن 
است قهرمان اسطوره ای از جهان مادی هم گذر كرده باشد، اما حضور واقعی او در اعماق وجود 
است، جايی كه در آن بايد بر مخالفت ها چيره شد و نيروهای فراموش شده و گم گشته را احيا كرد 
تا با كمک آن ها جهان دگرگون شود )كمبل، 1389 الف: 4٠(. با توجه به اين توضيح كمبل درباره ی 
سفر قهرمان، به خوبی می توان به گستردگی طرح او پی برد. كمبل در الگوی سفر قهرمان، جايگاه 
هر يک از كهن الگوهای مهمی را كه در تمام سفرهای اسطوره ای تكرار می شوند، مشخص می كند، 
وظيفه ی قهرمان را در هر مرحله شرح می دهد و تأثير رويارو شدن با اين كهن الگو بر قهرمان 
را توضيح می دهد. اما ايرادی كه بر طرح گسترده ی او وارد می شود آن است كه بخش های سفر 
قهرمان همان طور كه از نام آن ها پيداست، در صورتی صحيح اند كه قهرمان مرد باشد. اين جاست 

كه ضرورت بحث كهن الگوی زنانه درک می شود.
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4- کهن الگوی زن وحشی
بواسطه ی توضيحی كه استس از كهن الگوی زن وحشی ارائه می دهد، می توان از منظر زنانگی 
به تفسير بهتری از سفر قهرمان دست يافت. استس می گويد حيات وحش و زن وحشی، هر دو، 
گونه هايی در حال انقراض اند. طبيعت غريزی زنانه به سبب حاكميت مردسالاری واپس زده شده 
و از نو بنا گشته است )استس، 139٠: 4-3(. او زنانگی اوليه را خويشتن غريزی و درونی هر زنی 
می داند و آن را زن وحشی می نامد و می نويسد: »كهن الگوی زن وحشی نمادی است از نخستين 
سلاله ی مادری. لحظاتی هست كه ما او را تجربه می كنيم -هر چند به طور گذرا- و آرزوی تداوم 
اين تجربه ديوانه مان می كند« )استس، 139٠: 8(. استس معتقد است در فرهنگ نمادين روح، نماد 
پيرزن شايع ترين شخصيت تمثيلی جهان است و متفاوت از ساير نمادهاست، زيرا ريشه و مغز 
كل نظام غريزی است )استس، 139٠: 3٦(. اين پيرزن دانای درون ماست كه در عميق ترين نقطه ی 
روح و روان زنان، در خويشتن وحشی ديرين و حياتی زندگی می كند، جايی كه ژرف ترين حيات 
زن زندگی دنيوی او را تغذيه می كند )استس، 139٠: 37(. استس اضافه می كند هرگاه زنان، او 
را از نو به چنگ بياورند، تا پای جان برای حفظ او می جنگند، زيرا با او زندگی خلاق شان شكوفا 
می شود، روابط شان معنا، ژرفا و سلامت می يابد، چرخه های جنسيت، خلاقيت، كار و بازی شان از 
نو تعريف و تعيين می شود، ديگر آماج تعدی ديگران نيستند و به حكم قوانين طبيعت، از اين موهبت 
مساوی برخوردار می شوند كه رشد كنند و موفق شوند. زن وحشی دانشی به زنان می دهد كه 
در تمام ابعاد زندگی شان تأثيرگذار است. او همچنين يادآور می شود كه منظور از واژه ی وحشی، 
مفهوم منفی آن يعنی مهارنشدنی نيست، بلكه منظور از آن، زندگی كردن به صورت طبيعی است. 
واژه های زن و وحشی سبب می شوند زنان به ياد بياورند كه چه كسانی هستند و چه بايد بكنند. 
اين واژه ها استعاره هايی هستند كه نيرويی را كه به همه ی زنان توان می بخشد، توصيف می كنند. 

آن ها تجسم نيرويی هستند كه زنان بدون آن نمی توانند زندگی كنند )استس، 139٠: 1٠(.

5- تحلیل فیلم
دو بخش مهم در سفر قهرمان كه با توجه به زن بودن او به بررسی بيشتر نياز دارند، عبارتند از: 
نخست، بخش ملاقات با خدابانو و دوم، بخش آشتی با پدر، كه هر دو بخشی از جاده ی آزمون ها 
هستند. به همين سبب به بخش عزيمت و بازگشت اشاره ای مختصر خواهيم داشت و بر جاده ی 
آزمون ها، و در جاده ی آزمون ها نيز بر بخش ملاقات با خدابانو و آشتی با پدر، متمركز خواهيم 
به  كوچک  بخشی  تنها  انيميشن،  اين  در  انيميشن اند.  اين  انتهايی  بخش های  بخش،  دو  اين  شد. 

بازگشت اشاره دارد كه در آن، چيهيرو به مسير قبلی خود در دنيای واقعی باز می گردد.

الف( عزیمت
است . 1 سفری  عازم  ناخواسته  چيهيرو  سفر:  آغاز  به  دعوت 

كه پدر و مادر او ترتيب داده اند. او به ناگزير، تمام دوستان 
هم مدرسه ای اش را از دست می دهد. چهيرو در آغاز داستان، 
معرفی  بلوغ  آستانه ی  در  و  بی مسئوليت  وابسته،  كودكی 
می شود، ازين رو، وضعيت او شبيه به وضعيتی است كه كمبل 
كوچک ترين  معمولًا  »قهرمان  می كند:  توصيف  قهرمان  برای 

چیهیرو: www.minitons.irفرزند يا بی اهميت ترين فرد است« )كمبل، 1389 الف: 4٦(.
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رد دعوت: زمانی كه چيهيرو مقابل تونل ايستاده است، حالتی وحشت زده دارد. اين صحنه . 2
يادآور اظهار نظر كمبل در نقل جمله ای از فرويد است: »تمام لحظه های اضطراب، احساسات 
دردناک اولين جدايی از مادر را در انسان زنده می كند« )كمبل، 1389 الف: ٦1(. مسيری كه 
يادآور  كه  تاريكی  و  تنگ  تونل  نيست.  تولد  مسير  به  بی شباهت  می نهند،  گام  آن  در  آن ها 
مجرای تولد است. حال چيهيرو شبيه نخستين جدايی از مادر است؛ اضطراب و ترس زياد، كه 

نشانه های تولدند، اما اين بار تولدی نمادين در سرزمين ناخوداگاهی. 
امدادهای غيبی: چيهيرو به اصرار پدر و مادرش وارد دنيای . 3

و  با خوش بينی  مادرش  و  پدر  آن،  در  كه  می شود  جديدی 
سهل انگاری زياد تبديل به خوک می شوند. برگرداندن آن ها 
اشاره  كمبل  می شود.  او  سفر  دليل  انسانی شان  حالت  به 
می كند كه قهرمان با قبول دعوت، در نخستين مرحله از سفر 
خود با موجودی حمايتگر مواجه می شود كه با دادن طلسمی 
به قهرمان، او را در برابر نيروهای هيولاوشی كه در راه اند 
محافظت می كند )كمبل، 1389 الف: 75(. اين مضمون در اين 
انيميشن كاربرد زيادی دارد. روی پل -كه نماد گذرگاه است- 
»هاكو«11 )شاگرد يوبابا(     از غيب ظاهر می شود و چيهيرو را 

در آغاز سفرش ياری می كند. هاكو نماينده ی نيروهای امداد  رسان است. او با دادن دانه ای 
خوراكی به چيهيرو -كه بدنش شفاف شده است- او را به حالت اول باز می گرداند. دانه يا 
بذر به معنای داشتن كليد زندگی است و با داشتن آن می توان هر چيز خرابی را ترميم و هر 
ويرانی را جبران كرد )استس، 139٠: 42(. بدن چيهيرو شفاف شده است، چون از جنس اين 
جهان نيست و بايد از اين جهان تغذيه كند تا از جنس آن شود. اين جهان، جهان ناخودآگاهی 
و هاكو از نيروهای ناخودآگاهی است. او بذری درون چيهيرو می كارد كه چيهيرو از آن تغذيه 

می كند و پرورش می يابد.
مهم است كه اين طبيعت غريزی تغذيه شود و به آن پناه داده شود و تقويت شود، زيرا حتی 
در محدودترين وضعيت فرهنگی، خانوادگی يا روحی، زنانی كه ارتباط عميق خود را با 
طبيعت غريزی و وحشی شان حفظ می كنند، بسيار كم تر فلج می شوند. )استس، 139٠: 9٠( 

هاكو با نيروهای خارق العاده ی خود، چيهيرو را راهنمايی می كند، مسيری كه بايد طی كند را 
به او نشان می دهد و اشخاصی كه بايد از آن ها كمک بگيرد را به او معرفی می كند. كهن الگوی 
راهنما يا استاد يا پير دانا در كالبدشناسی روان انسان، »معرف خود هستند، يعنی وجهی 
و  عاقل تر، شريف تر  بخش  برتر12  خود  اين  است.  ارتباط  در  چيز  همه  با  كه  از شخصيت 

خداگونه تر ماست« )ووگلر، 1387: 72(.
پديده ای . 4 موضوع،  اين  بگذرد.  آستانه  نوعی  از  بايد  انسانی  »هر  نخستين:  آستان  از  عبور 

آمدن  با  اشباح هم زمان  قلمرو  به  الف: 73(. ورود چيهيرو  )كمبل، 1389  كهن الگويی است« 
شب است. شب زمانی است برای خواب، و خواب فرصتی است برای رويا ديدن، و رويا هم 
نمادی است از ناخودآگاهی؛ عناصر رويا هم همان نيروهای ناخودآگاه13 روان اند. »وقتی در 
قصه های كودكان، شب است ما می-فهميم كه در ناخودآگاهی هستيم« )استس، 139٠: 254(. 
به اين ترتيب، چيهيرو وارد حوزه ی ناخودآگاهی، چيزی شبيه خواب ها می شود. موجودات 

www.minitons.ir :هاکو
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بايد آن ها را  غربيی كه او می بيند، نماد همان نيروهای ناشناخته ی  ناخودآگاهی اند كه فرد 
بشناسد و به كنترل خود درآورد. ورود به دنيای ناشناخته تكرار لحظه ی تولد است، جدا 

شدن از مادر حمايتگر و وارد شدن به دنيای ناشناخته.
مرگی . 5 يوبابا  اتاق  به  چيهيرو  ورود  نهنگ:  شكم 

نمادين است. او بايد برای ماندن در آن سرزمين، 
از فرمانروايی  منِ كودكانه ی خود14 را قربانی، و 
خود  از  بخشی  نماد  يوبابا  كند.  پيروی  بزرگ تر 
اين  برتر15 درونی چيهيرو است1٦. شكم نهنگ در 
فيلم، اتاق يوبابا، پيرزن جادوگر17، است. ايستادن 
به  ترسناک  وحشی  الهه ی  برابر  در  ترس  بدون 
خو  قوی،  و  خشن  مادر  با  شدن  مواجه  معنای 

گرفتن به وجه اسرارآميز و عجيب و متفاوت وحش، پذيرش برخی از ارزش های او در زندگی، 
آموختن روبه رو شدن با قدرت بزرگ در ديگران و بعدها در وجود خودمان و اجازه دادن 
به كودک ضعيف زيادی خوب كه بيشتر و بيشتر بميرد )استس، 139٠: 121( است. اين ها 
كارهايی است كه چيهيرو انجام می دهد. »رعايت احترام در برابر قدرت بزرگ، درسی بسيار 
مهم و سرنوشت ساز است. هر زنی بايد بتواند روبه روی قدرت بايستد، زيرا نهايتاً بخشی از 
اين قدرت به وی تعلق خواهد گرفت« )استس، 139٠: 121(. دادن نام جديد به چيهيرو و گرفتن 

نام قديمی اش به منزله ی نوعی زندگی جديد در قلمرويی تازه است. 
علت اين كه نام واقعی اغلب مخفی نگه داشته می شود، حمايت از صاحب آن نام است 
تا بتواند در پناه قدرت نام رشد كند و از آن حمايت كند تا هيچ كس نتواند آن نام را 
تحقير نمايد يا خوار بشمارد، و لذا قدرت روحی فرد بتواند به منتها درجه ی خود رشد 

و تكامل يابد. )استس،139٠: 121( 

قبول تقاضای او پاداش تلاش و مقابله ی او با ترسش بود. او به شكلی از دهان نهنگ می گذرد 
و انگار بلعيده می شود و دوباره با نامی جديد متولد می شود. نام جديد نشان پوست اندازی 

و ورود او به جهانی تازه است.

www.minitons.ir :یوبابا

ب( بازگشت
چيهيرو هنگام خروج از قلمرو اشباح دوباره از همان دالان آغازين كه نماد تولد دوباره ی اوست 
عبور می-كند. سفر او يادآور آيين های بلوغی است كه كودكان در آستانه ی بلوغ را با وظايف 
جديدشان آشنا می كند17. اين سفر نوعی تحول روان شناختی است و چيهيرو را از وابستگی رها 
می سازد؛ او ياد می گيرد مسئول زندگی خود باشد. او ديگر آن دختر قبل از سفر نيست و با ابعاد 
گوناگون روح خود آشنا شده است. سفر از او انسانی با ارزش های جديد ساخته است. استس 
می گويد هنگامی كه نيرويی در روان فرد تغيير می كند، هم زمان، ساير نيروها نيز تغيير می كنند 
)استس، 139٠: ٦2٠(. در شهر اشباح نيز هماهنگ با تغييرات شخصيت های داستان -كه هركدام 
نمايانگر بخش هايی از روان چيهيرو هستند– ديگر شخصيت ها نيز تغيير می كنند. شبح نقاب دار، 
تغيير  تناسب  به  داستان  پيكر، همگی در طول  بچه ی غول  كاماجی،  هاكو،  فرمانروای رودخانه، 

می كنند كه توضيح بيشتر درباره ی آن ها در اين مقاله نمی گنجد.
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ج( آیین تشرف
1. جاده ی آزمون ها: پس از عبور از آستان، قهرمان »قدم به چشم انداز رويايی اشكال مبهم و سيال 
می گذارد، جايی كه بايد يک سلسه آزمون پشت سر بگذارد« )كمبل، 1389 الف: 1٠5(. چيهيرو نيز 
پس از ورود به قلمرو اشباح و بعد از اين كه قصد يافتن پدر و مادرش را می كند، قدم به سرزمين 
ناشناخته ای می گذارد كه بايد در آن آزمون هايی دشوار را از سربگذراند تا به هدف خود برسد. 
همان طور كه كاسيرر اشاره كرده است: »پيش از آن كه شخص مراسم تشرف19 و به ويژه مراسم 
بالغ شدن را به جای آورد بايد محروميت های سختی بكشد و آزمون های جان فرسايی را انجام 
به مرحله ی دشوار آزمون ها  قبل،  از طی مراحل  نيز پس  )كاسيرر، 1378: 333(. چيهيرو  دهد« 

می رسد. آزمون های او شامل اين موارد است:
رفتن پيش »كاماجی2٠«، نماد پدر محافظ در روان   .1-1
قهرمانی  چيهيرو  حمايت.  جلب  برای  چيهيرو، 
مؤنث است و با پدر مشكلی ندارد و از همان ابتدا 

با او در صلح به سرمی برد. 
برای  سخت گير(  مادر  )نماد  يوبابا  پيش  رفتن    .2-1
در  مؤنث  قهرمان  واقع،  در  است.  كار  گرفتن 
مواجه  سخت گير  مادر  با  اشباح  شهر  انيميشن 

است، نه با پدر سخت گير.
شستن بد بوی بزرگ، چيهيرو كاری را انجام می دهد كه بقيه از انجام آن فرار می كنند.    .3-1
چيهيرو با پاک كردن فضولات آن موجود، می فهمد او فرمانروای رودخانه بوده است و با 
تميز شدنش ثروت زيادی نصيب آن ها می شود. »در نمادشناسی، مقادير بزرگ آب، معرف 
 :139٠ )استس،  می گيرد«  آن جا سرچشمه  از  زندگی  خود  می شود  گفته  كه  است  مكانی 
417(؛ پس رودخانه، جريان آزاد و حيات بخش است كه خاک تشنه را تغذيه می كند و سبب 
رشد و نمو بذرها در آن می شود. »رودخانه زن وحشی ما را پرورش می دهد و بزرگ 
می كند: موجودی زندگی بخش. زمانی كه ما خلق می كنيم، اين موجود وحشی اسرارآميز 

نيز به نوبه ی خود، ما را خلق می كند« )استس، 139٠: 411(.
فرار از دست فرزند يوبابا، بچه ی غول پيكر نشانه ی كودک    .4-1
متورم شده ی وجود چيهيرو است. اگر او هم بيش از اندازه 
در مرحله ی كودكی بماند، به همان كودک نفرت انگيز تبديل 

می شود. 
كمک به هاكو و مراقبت از او؛ هاكو چندين بار به چيهيرو    .5-1
كمک می كند، اما خود او نيازمند ياری چيهيرو است. وقتی 
هاكو به قالب اژدهايی صدمه ديده درآمده است، چيهيرو با 

خوراندن ماده ی خوراكی شفا بخش كه همان نيروی پالايش روح است و با شستن فرمانروای 
رودخانه آن را به دست آورده بود، هاكو را مداوا می كند. آن ماده ی خوراكی نماد توانايی 
اين رو سبب  از  آلودگی هاست،  از  پاک و خالص كردن عناصر روح  برای  روحی چيهيرو 
شفای روح بيماران می شود. در واقع، اژدها »نماينده ی اعماق ناخودآگاهيست )ناخودآگاهی 
چنان ژرف كه انتهای آن را نمی توان ديد(، جايی كه تمام عوامل و قوانين و عناصر مطرود، 

رانده شده، ناشناخته و رشد نايافته ی زندگی تل انبار شده اند« )كمبل، 1389 الف: ٦2(.

www.minitons.ir :کاماجی
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روبه رو شدن با شبح نقاب دار؛ شبح نماد بخش سايه ی21    .٦-1
روان است. او غول حرص و طمع است كه خويشتن خود 
را فراموش كرده است، می تواند به هر چيزی تبديل بشود، 
غيرقابل  ويژه ی  نيروی  است،  نقاب  فقط  كه  اين روست  از 
به خاطر داشت و محدود كرد،  را  او  بايد  انكاری است كه 
زيرا »محدود كردن غارتگر ذاتی روح برای زنان ضروری 
است تا بتوانند تمام نيروهای غريزی خود را در كف اختيار 

بگيرند« )استس، 139٠: 5٦(.
2. ملاقات باخدابانو: كمبل می گويد: »زن در زبان تصويری اسطوره، نمايانگر تماميت آن چيزی 
است كه می توان شناخت و قهرمان كسی است كه به قصد شناخت پا پيش می گذارد« )كمبل، 1389 
به خوان  به وقوع می پيوندد. رسيدن  تمام مراحل  از  از گذر  با خدابانو پس  الف: 123(. ملاقات 
آخر كه »معمولًا ازدواج جادويی روح قهرمان پيروز با خدابانو، ملكه ی جهان است. و اين بحرانی 
است كه در اوج حضيض و يا در منتهی اليه زمين، در نقطه ی مركزی جهان، در محراب معبد و 
در تاريک ترين جايگاه قلب رخ می دهد« )كمبل، 1389 الف: 11٦(. خدابانو نمادی از »مادر، خواهر، 

معشوقه و عروس است« )كمبل، 1389 الف: 117(.
اين تعريف های كمبل از ملاقات با خدابانو مطابق و هماهنگ با سفر قهرمان مرد است. اين 
خدابانو برای قهرمان با جاذبه ی جنسی همراه است. با اين اوصاف، برای قهرمان زن، ملاقات با 
خدابانو مناسب نيست. قهرمان زن در اين مرحله، با خدايی مذكر روبه رو می شود. در اين صورت 
است كه ازدواج جادويی در سفر قهرمان زن، معنا پيدا می كند. در شهر اشباح، معادل چنين خدايی 
زيبايی جسمانی  هاكو،  كاراكتر  ويژگی های  از  است.  هماهنگ  كمبل  تعاريف  با  كه  است  »هاكو« 
اوست كه با تأكيد بر نقش جنسی او قابل درک است. در منتهی اليه زمين -در ايستگاه آخر، كف 
باتلاق- چيهيرو با او ملاقات می كند. چيهيرو پس از ديدار زنيبا، آخرين مرحله از آزمون هايش 
را پشت سرمی گذارد و به معرفتی دست می يابد كه سبب كشاندن هاكو، آنيموس خود،  به سمت 
او را  او نمی توانست هاكو را آرام كند و دقيقاً  اين مرحله،  به  از رسيدن  خويش می شود. پيش 
بشناسد و نام حقيقی او را به ياد بياورد. هاكو در جستجوی عميق ترين نيروهای زنانه بود، برای 
همين شاگردی يوبابا را می كرد و حتی برای رسيدن به آن دزدی كرده بود. او به دنبال زن كاملی 

است كه در حد خدايی چون او باشد. 
ملاقات چيهيرو با زنيبا به معنای ارتباط يافتن با پير دانای درون -معادل با زن وحشی درون 
تبديل شده است و  اكنون به زنی بزرگ تر و آگاه تر  يا خويشتن حقيقی خويش- است. چيهيرو 

شايسته ی شناختن خدايی چون هاكو است.
به  را  نامكشوف  و  جديد  چيزی  می گذارند،  سر  پشت  را  لوحی  ساده  و  خامی  وقتی  زنان 
سوی خود می كشانند. زن جوانی كه خردمند شده است، می تواند انرژی مذكر درونی را به كمک 
فرابخواند. اين شخصيت روحی فوق العاده ارزشمند است، زيرا خصايصی دارد كه به طور سنتی 

از زنان سلب شده است. عمومی ترين آن ها تهاجمی بودن است. )استس، 139٠: 81(. 
را عملی سازد.  مقاصد خود  تا چيهيرو  و كمک می كند  است  زنان  انرژی روحی  نماد  هاكو 
پرواز22 چيهيرو و هاكو مقابل خانه ی زنيبا نماد پيوند روحی آنان و ازدواج جادويی است. ازدواج 
مقدس هميشه در بطن اسرار دينی نهفته بوده است، به اين صورت كه دانش مرد با عشق زن 
درهم می آميزد و تجلی آن، ازدواج است )يونگ، 1389: 199(. هاكو شاگردی در جستجوی يافتن 

www.minitons.ir :شبح نقاب دار
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رازهاست كه با دانش اسرار آميز خود، چيهيرو را ياری می كند و چيهيرو نيز با عشق و محبت 
خود از وی حمايت می كند.

همان طور كه ميرچا الياده می گويد، پرواز به معنای هوش است. او از برهمانا نقل می كند كه 
كسی كه می فهمد، بال دارد )الياده، 1374: 18(. مكانی كه پيوند آن ها در آن به وقوع می پيوندد، 
همان نقطه ی انتهايی زمين، آخرين ايستگاه قطار و آخرين مرحله از سفر قهرمان است. چيهيرو 
زمانی كه بر پشت هاكو -كه به شكل اژدهايی در آمده است- سوار می شود، نام واقعی او را به 
از هم  با گفتن نام اصلی، پوسته ی هاكو، همچون ماری كه پوست اندزی می كند،  ياد می آورد23. 
گسسته می شود و به شكل انسان درمی آيد. مار24 نماينده ی انرژی و آگاهی و ناميرايی است كه 
وارد عرصه ی زمان شده است و دائماً مرگ را از خود دور می سازد. مار همزمان دارای دو حس 
جذابيت و وحشت است، نماينده ی قدرت زندگی است كه وارد عرصه ی زمان شده است، اما با اين 
همه جاودانه می زيد )كمبل، 1389 ب: 78(. از اين روست كه هاكو هم چهره ای جذاب و زيبا و هم 
چهره ای هراسناک دارد، به گونه ای كه كه چيهيرو در ابتدای ورود به ساختمان فكر می كرد دو 
هاكو آن جا وجود دارند. چهره ی زيبای او مظهر ميل به زندگی، و چهره ی هراسناک او نماد ترس 
از مرگ است. سوار شدن بر پشت هاكو نماد تسلط چيهيرو بر نيرويی چون هاكو است. »هر كس 
نام حقيقی يک خدا يا يک شيطان را بداند، قدرت نامحدودی بر صاحب آن نام دارد« )كاسيرر، 
1378: 9٦(. آن ها دوباره يكديگر را می شناسند و در آغوش می گيرند و يكديگر را به نام اصلی 
انديشه ی اسطوره ای، نام اشخاص چيزی بيش از يک عنصر ظاهری است،  خود می خوانند. در 
نام بيانگر ذات است كه با خود شخص يكی می شود. در مناسک تشرف، به شخص نام جديدی 
می دهند، زيرا اعتقاد بر اين است كه او با گذراندن مراحل تشرف، تولدی دوباره می يابد )كاسيرر، 
1378: 95-94(. چيهيرو اينک در انتهای مسير آزمون های خود، موفق می شود نام حقيقی هاكو 
در روان  تازه  نيرويی  نشانه ی كشف  نام،  آوردن  ياد  به  آورد.  ياد  به  را  آنيموس خود-  -نماد 

چيهيرو است و هاكو نماد آن نيروی تازه است.
3. آشتی و هماهنگی با پدر: اين مرحله از سفر، با توجه به اين كه قهرمان زن است، بايد به آشتی و 
هماهنگی با مادر تغيير نام پيدا كند. چيهيرو در آغاز سفرش، با كاماجی كه نماد پدر درونی روانش 
است، به راحتی ارتباط برقرار می كند. مشكلی كه او را به اين مرحله می كشاند، آشتی نكردن با 
مادر است. اين مسئله ای است كه از آغاز داستان به موضوعی محوری تبديل می شود، بنابراين 
نام مناسب اين مرحله برای او، آشتی و هماهنگی با مادر است. »صورتی كه در خاطر ماست، 
هميشه مهربان نيست، چون مادر بد هم در همين قلمرو پنهان، يعنی قلمرو خاطرات نوزادی يک 
بالغ باقی می ماند و گاه نيروی بيشتری هم دارد« )كمبل، 1389 الف: 117(. چيهيرو چهره ی اين 
چنين مادری را از همان ابتدا ديده است. يوبابا نمايانگر اين بخش سخت گير مادر است. او حاضر 
نيست به بچه اش اجازه دهد از او جدا شود، او گريزپا، منع كننده و تنبيه گر است25. اما اين مادر 
روی ديگری هم دارد كه زنيبا معرف آن است. همان طور كه زنيبا می گويد: »ما دو نيمه از يک چيز 
هستيم« آن دو خواهر دو قلو در واقع دو بُعد يک شخصيت واحدند. چيهيرو پس از ديدار با زنيبا، 
آخرين مرحله از آزمون هايش را پشت سرمی گذارد و به معرفتی دست می يابد كه سبب كشاندن 
هاكو/آنيموس به سوی خويش می شود. بنابراين بايد معادل اين قسمت را در سفر قهرمانان زن 
آشتی و هماهنگی با مادر بدانيم. اين مرحله ای نسبتاً نهايی و بسيار مهم  است كه تنها با شخصيت 
زنيبا تناسب دارد. ديدار با زنيبا تنها برای كسی ميسر است كه از پس آزمون های گوناگون برآمده 
باشد. مادر »فقط آن هايی را كه تمام آزمون ها را پشت سر گذاشته اند به خانه ی خود راه می دهد« 
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)كمبل، 1389 الف: 138(. به خانه ی خود راه می دهد، يعنی اين كه قهرمان پس از گذر از آزمون ها 
قادر به درک او می شود. او چهره ای ورای تمام چهره هاست. چيهيرو كه توانسته است با روی 
خشمگين و بيش از حد قانون مدار و سختگير يوبابا كنار بيايد، می تواند به ديدن زنيبا برود. او با 
تلاش و كار در قلمرو يوبابا شايسته ی ديدن چيزی ورای چهره ی ترسناک يوبابا می شود؛ او قادر 

به ديدن روی آرام بخش و متعادل يوبابا می شود.
كمبل جنبه ی ديومانند پدر را انعكاسی از من يا ايگوی خود قهرمان می داند. اين انعكاسی از 
حس كودكانه ای است كه آن را پشت سرگذاشته ايم، اما به مقابل خود فرافكنی كرده ايم. آشتی كردن 
يا يكی شدن با پدر، به معنای پشت سر گذاشتن اين هيولای دوگانه ای است كه از خود زاده شده 
است. سختی كار در اين است كه فرد بايد از شر من يا ايگوی خود رها شود تا بتواند به من برتر 
يا سوپرايگو برسد. فرد برای رهايی بايد ايمان داشته باشد كه پدر بخشنده است و به اين بخشش 
توكل كند تا از مركز تنگ اين خدای شكنجه گر خارج شود و ديوهای خوفناک ناپديد شوند )كمبل، 

1389 الف: 137-13٦(.
يوبابا و زينبا نماد من برتر قهرمان اند، از اين روست كه در طراحی كاراكتر آن ها، با هيكل 
عظيم الجثه ای با اغراق  در ويژگی های زنانه  و موهای سفيد روبه رو هستيم، زيرا نماينده ی خودی 
هستند كه از من قهرمان بزرگ تر و عاقل تر است. آن ها مظهر خدای درون روح چيهيرو هستند. 
وقتی برای رفتن به خانه ی زنيبا در آخرين ايستگاه قطار، چيهيرو، شبح سرگردان، فرزند يوبابا، 
و سرهای غول مانند پياده می شوند، از كنار ساعتی خاک گرفته و منجمد كه عقربه هايش تكان 
نمی خورند، عبور می كنند. در واقع، آن ها از زمان و مكان معمول جهان خارج می شوند و به جايی 

ورای اين جهان سفر می كنند.
زنيبا خدای جهان ناپيداست. فقط آن هايی كه بتوانند به درون خود بنگرند، كسانی كه بتوانند به 
ورای ظواهر سفر كنند، می توانند او را مشاهده كنند. او نماد صلح درونی است و از ورای تقابل ها 
قابل درک است. در مسير خانه ی او فقط چراغی يک پا هست كه در شبی تاريک از ميان جاده ای 
باريک به استقبال چيهرو و همراهانش می آيد. اين جاده و اين راه را هر كسی نخواهد ديد. چراغ 
فقط به استقبال آن هايی می آيد كه قصد ديدن زنيبا را دارند. جاده ی منتهی به خانه ی او باريک 

است، چون كم اند كسانی كه به ديدار او می آيند.
»چهره ی اسطوره ای مادر كيهان، خصلت های زنانه ی اولين حضور رازق و حامی را در جهان 
ساكن  نويد بخش  و  حامی  زنانه ی  چهره ی  همان  زنيبا   .)121 الف:   1389 )كمبل،  برمی-انگيزد« 
كف باتلاق است كه قهرمان پس از گذر از تمام خوان ها با قطاری خود را به او می رساند. قطار 
نمايانگر حركت روح از حالتی به حالت ديگر است. چيهيرو در اين بخش، تحولی روحی را پشت 
سر می گذارد. زنيبا با ريسمانی كه بچه ی يوبابا و شبحِ نقاب دار بافته اند، چيزی برای بستن مو 
می بافد و به چيهيرو می دهد. اين طلسم نماد كار و تلاش، سعی در ساختن، و خلق كردن است. 
بچه ی يوبابا و شبح نقاب دار هر دو نماد بخش های درونی روان چيهيرو هستند كه اكنون متحول 
شده اند. زنيبا از آن ها با خوراكی پذيرايی می كند. پذيرايی و غذا دادن به كسی نماد پرورش دادن 
اوست. غذا دادن زنيبا به آن ها نماد پرورش روح آن هاست، نماد دادن نيرويی است كه فرد برای 
كسب كمال به آن احتياج دارد. شبح نقاب دار آرام در كنار چيهيرو پشت ميز می نشيند. اين تصوير 
به اين معناست كه چيهيرو وجود سايه ی خود را در كنار خويش پذيرفته است. شناختن، ديدن، و 
پذيرفتن وجود سايه درون روانمان، همچون بی اثر كردن نيروی مخرب آن است. زنان می آموزند 
كه به جای تلاش برای دور كردن غارتگر يا ناديده گرفتن او، يا مهربان بودن با او، مراقبش باشند. 
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آن ها حقه ها، نقاب ها و شيوه های غارتگر را ياد می گيرند )استس، 139٠: ٦٠٠(. چيهيرو فهميده 
است كه نبايد او را به حال خود رها كند يا ناديده بگيرد. او را همراه خود آورده است و مراقب 
است كه كجا می رود. هنگام خداحافظی نيز چيهيرو شبح را به دست زنی خردمند )زنيبا، زن دانای 

درونش( می سپارد كه حواسش به او هست. 
زنيبا تجلی زن وحشی است. »او هم دوست و هم مادر همه ی كسانی است كه به كسب دانشی 
بيابان  در  يا  جنگل  در  كه  كسانی  همه ی  كنند،  را حل  معمايی  بايد  كه  همه ی كسانی  دارند،  نياز 
سرگردان اند و چيزی را جست وجو می كنند« )استس، 139٠: 11(.  زنيبا به بچه ی يوبابا و شبح 

سرگردان نقاب دار كار ياد می دهد و در نتيجه آن ها به نيروی خويش پی می برند.
تفاوت بين جاودانگی و زمان، تنها تفاوتی ظاهری است كه حاصل ذهن منطق گراست، ولی ذهنی 
كه به معرفت كامل می رسد و از تقابل های دوگانه عبور می كند، از اين تفاوت ها هم درمی گذرد، 
آنچه می توان ادراک كرد، اين است كه زمان و جاودانگی دو جنبه ی يک تجربه ی كلی و واحدند، 

دو روی آن وجود وصف ناپذير كه ورای زندگی است. )كمبل، 1389 الف: 157(. 
در مسير چيهيرو تقابل های بسياری وجود دارد كه چيهيرو به يكی بودن آن ها پی می برد. پس 
از پی بردن به ماهيت واحد تقابل ها انسان به شناختی ورای دوگانگی ها می رسد او با خدايان يكی 
می شود. »قهرمان در نهايت متوجه می شود خود قهرمان آن چيزی است كه در جست وجويش 
بوده است« )كمبل، 1389 الف: 1٦9(. يوبابا از او می خواهد كه پدر و مادرش را شناسايی كند. 
پاسخ نهايی كه چيهيرو با آن پدر و مادرش را به حالت اول برمی گرداند، همان چيزی است كه 
به ماهيت غير قابل درک و تشخيص ذات  بردن  واقعاً احساس می كند و آن »نمی دانم« است. پی 
پديده ها همان پاسخ درست است. در تائوته چينگ چينی آمده است: »كسی كه فكر می كند می داند، 
نمی داند. كسی كه می داند نمی داند، می داند. زيرا در اين بافت، دانستن، ندانستن است. و ندانستن، 
دانستن است« )كمبل، 1389 الف: 91(. بازتاب اين تفكر چينی است كه در پاسخ چيهيرو نهفته است.

خدايان و خدابانوان را بايد »تجليات و پاسداران اكسير وجود ناميرا در نظر گرفت، ولی خود 
آن ها غايت و نهايتی نيستند، بلكه بركت و رحمت آنان، يا به عبارتی ديگر، نيروی اصلی و مقاوم 
آن هاست، فقط و فقط همين انرژی ماده ی معجزه آسا، ناميراست« )كمبل، 1389 الف: 189(. ملاقات 
زنيبا و ايستادن در مقابل يوبابا يا ساير خدايان هدف چيهيرو نيست، بلكه حاصل اين سفر تغيير 

شخصيت دختربچه ای در مرحله ی بلوغ  است.
»كار اصلی اسطوره ی قهرمان، انكشاف خودآگاهی فرد است« )يونگ، 1389: 1٦4(. اسطوره ی 
قهرمان سفری است كه در آن، قهرمان به استقلال و تمايز خود پی می برد. يونگ تأكيد می كند كه 
اسطوره ی قهرمان نخستين مرحله ی پيدايش تمايز در روان است و اگر قهرمان نتواند تا حدودی 
به استقلال دست يابد، نخواهد توانست با بزرگسالان آميزش كند )يونگ، 1389: 193(. همه چيز در 
فرآيند آمد و شد است. گياهان شكوفا می شوند فقط برای اين كه به ريشه بازگردند. بازگشت به 
ريشه مانند جست جوی آرامش است و اين جست وجو حركت به سوی سرنوشت است. بركت نماد 
انرژی زندگی است كه بر اساس نيازهای هر مورد خاص، بر آن نازل می شود )كمبل، 1389 الف: 
19٦(. چيهيرو رنج آزمون های سختی را كه گذر از هر كدام به رشد معنوی او می انجامد، پشت سر 
می گذارد تا شايد بتواند مادر و پدرش را بيابد. دوباره  يافتن آن ها همان پاداش رنج های اوست، 
همان آرامش بازگشت به ريشه هاست. زمانی كه چيهيرو ماده ی خوراكی ای را كه از فرمانروای 
رودخانه گرفته بود، برای نجات پدر و مادرش نگه داشت، نمی دانست كه اين ماده ی خوراكی نيست 
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كه آن ها را عوض می كند، بلكه نگاه او به پدر و مادرش است كه دگرگون می شود. دوباره يافتن 
آن ها به مثابه ی نگاه تازه ای است كه او نسبت به پدر و مادر و زندگی اش پيدا می كند. بر خلاف 
فصل آغازين فيلم كه آن ها وارد شهر می شوند و مادر و پدرش مشغول خوردن می شوند و اصلًا 
حواسشان به چيهيرو نيست كه كجا می رود، در فصل پايانی فيلم، چيهيرو دوباره با پدر و مادرش 
روبه رو می شود. مادرش به او كه در دور دست است می گويد: »اجازه نداری اين قدر دور بری«. 

مقايسه ی اين دو صحنه بر تغيير نگاه چيهيرو تأكيد دارد.

نتیجه گیری
قهرمان شهر اشباح، در سفرش فرآيندی روانی را طی می كند كه در طول آن، هر بار بخش هايی 
از نيروها و قوای نهفته در روانش را فعال می كند و به همان تعبير يونگی، فرآيند تفرد را پشت 
سر می گذارد. بررسی انيميشن شهر اشباح نشان داد كه مراحل سفر قهرمان زن در قياس با سفر 
قهرمان مرد، تفاوت های مهمی دارد كه برای آگاهی از چگونگی آن بايد حتماً به بررسی نمادهای 
زنانه ی آن پرداخت و تنها با توجه به اين تفاوت ها می توان به درک درستی از فرآيند زنانه ی سفر 
قهرمان دست يافت. همان طور قبلًا گفته شد، طرح كمبل با توجه به سفر قهرمان مرد نام گذاری 
شده است كه در دو بخش ملاقات با خدابانو و آشتی با پدر به خوبی مشخص است. در اين بخش ها 
با توجه به زن بودن قهرمان بايد تغييراتی صورت بگيرد تا اين مراحل برای قهرمان زن معنا پيدا 
كند. همچنين بخش زن در نقش وسوسه گر با توجه به جنسيت قهرمان، جايی در اين انيميشن ندارد. 
در شهر اشباح، آشتی با مادر مهم ترين بخش سفر قهرمان است و به نوعی نتيجه ی تلاش های 
قهرمان محسوب می شود. اين بخش معادل با مرحله ی آشتی با پدر برای قهرمان مرد است كه در 
اين مقاله با عدول از طرح كمبل به نام مرحله ی  آشتی با مادر توضيح داده شده است. آنچه در نشان 
دادن اين تغييرات توانست راه گشا باشد، كهن الگوی زن وحشیِ استس و تعبيرهای نمادشناسانه ی 
او از موقعيت های زنانه ی قهرمان بود كه به كمک آن، بخش هايی از طرح كمبل كه نياز به بازبينی و 
تغيير داشت، تكميل شد، بنابراين انيميشن شهر اشباح را می توان روايتی زنانه از سفر قهرمان كمبل 

دانست كه به واسطه ی كهن الگوی زن وحشی استس می توان آن را به خوبی تحليل كرد. 

 

  ي تشرف)سفر قهرمان ( مرحله
  كندتغيير پيدا مي با توجه به جنسيت زنانه قهرمانكه تشرف در طرح كمبل ي مرحله از سه بخش

  شهر اشباح  سفر زنانه  سفر مردانه

  )نماد خدا(  هاكوديدار نهايي چيهيرو با   ملاقات با خدا  ملاقات با خدا بانو

    گرر نقش وسوسهمرد د  گرزن در نقش وسوسه

  نمادكهن الگوي زن وحشي ،زنيباآشتي با   آشتي با مادر  آشتي با پدر
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پی نوشت ها
1. monomyth
2. Joseph Campbell

 استوارت ويتيلا )139٠(  كشف ساختار اسطوره ای در پنجاه فيلم سينمايی. ترجمه: محمدگذرآبادی، هرمس، . 3
چاپ دوم، تهران.

4. Clarissa Pinkola Estés
نسيم زاهدی )1382( »انيميشن،كودک و تخيل: با نگاهی به انيميشن شهر اشباح«، كتاب ماه هنر، مرداد و شهريور . 5

1382، شماره ی  59 و ٦٠.
6. Favela، Laura Jane »Jungian Themes and the Hero’s Journey in Hayao Miyazaki’s Spirited Away« 
http://laurajanefavela.tumblr.com/post/5424800198/jungian-themes-and-the-heros-journey-in-
hayao
7. Mythlore (2009)Innocence as a super-power: little girls on the Hero's http://www.thefreelibrary.
com/Innocence+as+a+super-power%3A+little+girls+on+the+Hero's+Journey.-a0211707038
8. Chihiro
9. Finch, Shelby (2011) Miyazaki’s Spirited Awa, The Breed of a New Hero      
10. Haku
11. superego

»رشد روانی محصول كوشش خودآگاه اراده نيست و فرآيندی غيرعادی و طبيعی دارد« )يونگ، 1389: 175(.. 12
13.  ego
14. self

آقاجانی؛ 2٠12  »ساختار شخصيت از ديدگاه يونگ« خود(SELF): مهمترين  نمودگار باستانی كه عبارت است از . 15
)خود(،يعنی كوشش ناخودآگاه ما برای مركزيت ، تماميت و معنی ،))خود((عبارتست از ظرفيت ذاتی برای كليت ، 
تمايل درونی برای متوازن كردن و آشتی دادن جنبه های متضاد شخصيت و يک اصل ناخودآگاه كه كل زندگی 
روانی را هدايت می كند  و منتج به ايگو  می شود كه با واقعيت  بيرونی مصالحه می كند وتا حدودی به وسيلۀ 
آن شكل می پذيرد.))خود(((SELF) بخش ميانی شخصيت است و سيستم های ديگر شخصيت در گرد آن قرار 
دارند. )خود( اين سيستم ها را به يكديگر مرتبط  می كند و باعث يگانگی تعادل و ثبات شخصيت می شود. )خود( 
هنگام تولد وجود ندارد بلكه پس از سالها آزمايش و خطا و حل تضادهای درونی است كه خود به تدريج تكامل 
می يابد.زيرا لازم است پيش از پديد آمدن )خود( همه سيستم های شخصيت به حد اعلای تكامل و تفرد رسيده 

http://mehr-aghajani.com .باشند
 »جهان نگری يا متافيزيک باستانی را شايد بتوان چنين خلاصه كرد: هر سال طبيعت می ميرد. آدميان نيز سستی . 1٦

می پذيرند و فنا می شوند. اين حوادث به هم پيوسته اند و نيرويی كه آنها را به هم می پيوندد، جادوست. جادوگران 
كسانی اند كه اين فرايندها را می شناسند. فايده شان اين است كه در اين ميان دخالت می كنند. گاهی جادوگران 

خودشان فرمانروايند. « )فريزر: 1378، 27(
»تاريخ گذشته و  همين طور آيين های مذهبی جوامع بدوی امروزی نمونه های بسياری از آيين های مربوط به . 17

آموزش اسرار مذهبی كه به وسيله ی آن دختران و پسران نوجوان از والدين خود جدا می شوند و به عضويت 
قبيله يا طايفه درمی آيند را ارايه می دهد.«  )يونگ:1389،181«

18. initiation
19. Kamaji

»سايه بازتاب يافته از ناخودآگاه فرد شامل جنبه های پنهان و واپس  نهاده شده و نامطبوع يا ناپسند شخصيت . 2٠
است)كارل گوستاو يونگ،1389:175(. سايه تمام شخصيت ناخودآگاه است، بل نمايانگر صفات و خوصوصيات 
ناشناخته يا كم شناخته من است كه بخشی از حوزه شخصی روان را تشكيل می دهد. و به راحتی می تواند 
مربوط به خودآگاه هم باشد. از پاره يی جهات سايه می تواند پاره يی از عوامل جمعی برآمده از منبعی خارج از 

زندگی شخصی فرد نيز باشد )همان: 257(.
تازه ای . 21 معانی  پرواز  گونه ی  باستانی و سرمشق  كه چگونه تصوير  كرد  اشاره  الياده  ميرچا  نظر  به  می توان 

می يابد وقتی كه در مسير بيداری های جديد خودآگاهی، كشف شده است باشد؛ به طور خلاصه می توان گفت 
»در سطح دانش ناب متافيزيكی پرواز و معراج قاعده های سنتی صرف است كه ديگر گويای نقل و انتقال جسمی 

نيست، بلكه بيان گر گونه های هم زمانی فضايی است كه هوش به فرد می بخشد« )الياده: 1374، 1٠8 - 111(.
» »فراموشی« از يک سو برابر است با »خواب« و از سويی ديگر برابر است با گم كردن خويشتن يعنی گيجی و . 22

سرگردانی و نابينايی. )الياده: 1391، 148(
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مار  از مهمترين كهن الگوهای فرهنگ بشری است و نماد جنس مذكر است و روح و ليبيدو است. ماده ی نخستين . 23
مار است. روح تمام آب ها است چه آبهای سطحی و چه آب های عليا. )ژان، شواليه و آلن گربران. )1387( )فرهنگ 

نمادها. جلد پنجم، ترجمه: سودابه فضايلی، تهران، جيحون.(
  . اين مادر بَد به صورت های زير نيز ممكن است نمايان  شود:  »1( مادری غايب و گريز پا كه در روان فرد . 24

تمايلات تهاجمی عليه اين مادر به وجود می آيد و در عين حال روان از هجومِ متقابل او می ترسد؛ 2( مادری 
سركوب گر منع كننده و تنبيه گر؛ 3( مادری كه كودک رو به رشد را كه می خواهد جدا شود را در چنگ خود نگه 

می دارد؛ 3( مادری محبوب ولی ممنوع )عقده اديپی(« )كمبل: الف 1389،117(.
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الياده، ميرچا )1374( اسطوره، رويا، راز. ترجمه ی رويا منجم، نشر فكر امروز، تهران.   -
فريزر، جيمز جرج )1388( شاخه ی زرين، پژوهشی در جادو و دين. ترجمه ی كاظم فيروزمند، چاپ ششم، نشر   -
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Abstract
In recent years, in the most important animation films, we can find an increase in the presence of females in 
children or young teenaged films. It seems that feminism thoughts have effected cultural entertainments such 
as kinds of toys, comic books, popular music and also industrial film productions, specially  animation works 
(for example, Spirited away (2001), Monsters vs. Aliens (2009) and Brave (2012)). Some of these products 
belong to huge companies like Walt Disney. In former decades, young teenage girls were obeyed personage 
in most films. But nowadays, everything has changed. In new films, female heroes have the first, main and 
effective roles. Heroines are more different characters than the past homogeneous samples. They are not weak 
girls waiting for a lovely survivor, but they are heroines who try to save themselves and even their friends. 
They play not only an effective role in making their fate, but also they influence their own environment and 
other’s life. They pass all levels of heroic journey like a real hero but with all female characteristics. The 
structure of these new heroines represents a new heroic pattern. The statement of new pattern is the main 
question of this research. In order to find the quality of the presence of female heroes, in this research, we 
have studied “Spirited away” (Miyazaki, 2001). This is one of the most famous animations containing various 
visual symbols, such as a girl with a perky role. This animation film has been welcomed by the audiences in 
many movie theaters of the world. A famous Japanese company animation that was named Ghibli made this 
marvelous production. “Spirited away” went in honor Academy Award Oscar for the best animation in 2001 
and later 34 other international awards, meanwhile, this animation had nominated for 19 awards in its career. 
This animation film was registered as 41 top films in cinema history in IMDB reference site. The theoretical 
framework for analyzing this movie is based on hero’s journey mono myth of Joseph Campbell that allowed 
us to understand most of the visual symbols used in it. Then, according to the existence of female hero, we 
analyze hero’s journey of Joseph Campbell with “wild woman” archetype theory of Clarissa Pin kola Estés. 
The results show that the total framework of story line and character development is based on Campbell 
theory (hero’s journey), but because of the presence of female heroes, “wild woman” theory can explain this 
movie adequately. The results show that “peace with father” and “meeting the goddess” levels in Campbell’s 
theory are not suitable for female hero’s characters in this movie. Therefore, in this story, having a connection 
with “wild woman” is one of the levels of the improvement of heroine. Using symbolic paraphrase of Estés 
about feminine conditions of heroines, some parts of Campbell’s pattern which were need to be reviewed 
would be completed. Therefore “Spirited away” can be looked as a female narration of Campbell theory 
(hero’s journey) that can be analyzed by wild woman archetype theory of Estés.

Keywords: Joseph Campbell, Clarissa Pin kola Estés, hero’s journey mono myth, wild woman archetype, 
Spirited Awa
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